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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ مارچ ٣١

  !بی کينۀ شھر کابلفراخ و سينۀ 
)٢(  

  
  :به ادامۀ گذشته : کابل- ١۴٠١ حمل ١٠ - شنبه چھار

داستان ھائی که  ھجری شمسی و ١۴ قرن ٣٠ و ٢٠ شھر کابل، نشرات دھۀ ز مطالعۀ نقشه ھای شھریتا جائی که ا

، تعدادی از کھنسلان کابل قصه می نمايند و می بايد زمانی به مثابۀ تاريخ شفاھی باشندگان کابل تدوين و تکميل گردند

غلام محمد "دپلوم انجنير ً نخستين اقدام نقشه مند در قسمت گسترش شھر کابل رسما از زمانی آغاز يافت که ؛بر می آيد

 قمری، با ١٩۴٨ ھجری شمسی برابر با ١٣٢٧وی در سال .  به حيث شاروال کابل مقرر شد"پاپا" معروف به "فرھاد

 با حفظ حق بحث در مورد اشتباھات -. ، بخشھائی از شھر قديم کابل را ويران نمود"جادۀ ميوند"کشيدن و تکميل سرک 

حرکت آنروز شاروالی کابل و  - ناپذيری بر قسمت تاريخی شھر کابل وارد نمود جديد که زيانھای جبرانیپروژه ھا

  .رئيس آن علی رغم کاستی ھا جھت ايجاد يک شھر مدرن، از يک منظر قال ستايش می باشد

و " کارته چھار"، "قلعۀ فتح الله خان"و " شھر نو"ًگسترش شھر کابل در آن زمان عمدتا در سه قسمت تمرکز يافته بود، 

  ".ده بوری" و" کوته سنگی"، "کارته سه"بعد تر 

ن بود، علی رغم آن که توزيع نمرات رھايشی جديد در آن زمان سخت متأثر از موقف و جايگاه طبقاتی متقاضيان زمي

 تصاحب نمودند و را "قلعۀ فتح الله خان"و " شھرنو"در يده و متمول بيشتر نمرات زمين يعنی در حالی که قشر برگز

ده "و " کوته سنگی"در و پائنترين بخش قشر متوسط و " کارته سه"و " کارتۀ چھار"رو به بالا در متوسط به قشر 

 در ھر مل پذير و سينۀ فراخ کابلحدر توزيع زمين حفظ روح و روان ت صاحب زمين شدند، بزرگترين امتياز" بوری

به مکنت و دارائی متقاضيان توجه صورت می گرفت، بدان معنا که حين تقسيم نمرات به ھمان اندازه که . سه محل بود

  .  اھميت خاصی قايل نمی شدخلاف آن به ترکيب قومی، زبانی و مذھبی

آگاھانه صورت " شاه محمود خان"در بطن حاکميت خاندان طلائی در زمان صدارت " فرھاد"ھرگاه اين حرکت انجنير 

باور مند بوده، تمام باشندگان اين سرزمين را " ملت افغان "ً، واقعا به"فرھاد"گرفته باشد، نشان می دھد که شخص 

 نتيجۀ اين حرکت شاروالی آن زمان اين بود که روند ادغام اقوام، زبانھا و .دارای عين حق و حقوق اجتماعی می دانست

 و نژادی اين نستان بدون تعلقات مذھبی، قومیدامه يافته، شھروندان سراسر افغا اه مانند گذشتهبمذاھب در شھر کابل 

 دری -رانه در کنار ھم زندگی نموده، ھمه به مثابۀ فرزندان معنوی حوزۀ فرھنگی زبان فارسی دافرصت را يافتند تا بر

  .رشد و پرورش بيابند
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ھرگاه قرار باشد مبنا، پايه و اساس تفرقه ھای قومی، مذھبی و زبانی را در داخل شھر کابل و در نھايت تقسيم شھرکابل 

نخستين سنگ انحرافی آن با گرديد، جست و جو نمائيم، ھا  ھای قومی که باعث سگ جنگی ھای جھادی به واحد

حصه ھای اول و دوم و به تعقيب آن " سيد نور محمد شاه مينه"با ايجاد و تعميل پروژۀ در دور دوم يعنی کابل گسترش 

صدراعظم آنزمان، در جائی " محمد يوسف"ھرچند داکتر " سيد نورمحمد شاه مينه"با ايجاد پروژۀ . بود" خير خانه"

  - صدراعظم مدبر امير شيرعلی خان- " خان قندھاریسيد نورمحمد شاه "مگفته بود که من با تسميۀ اين پروژه به نا

، ديده می شود که شاروالی کابل حين برای بار نخست نقش عناصر غير خاندانی را در تاريخ کشور جاودانی ساختم

داده شده بود مگر در و ساير اقوام ساکن در افغانستان نيز زمين در آنجا تفسيم زمين با آن که به تعدادی از تاجيکان 

متقاضيان پشتون تبار آنھم ًعمل خلاف روح و روان و سينه فراخ و ھمديگر پذير شھر کابل، عمدتا نمرات رھايشی به 

ا ھم از ننگرھار و لغمان افرادی داده شد، که يا از ولايت جنوب کشور چون پکتيا و خوست در شھر کابل آمده بودند و ي

 ًعکس آن ديده می شود که حين توزيع زمين در حصه ھای اول و دوم خير خانه، عمدتا تاجيکان و يک اقليت.ھاو کنر

  . ازبيک و ترکمن در اولويت قرار گرفتند

تأسف برای ما بعد از سپری اين که چنين سياستی آگاھانه صورت گرفته و قصد و عمدی در آن وجود داشته يا خير، با 

اما اينقدر گفته می توانيم چه اين حرکت آگاھانه شدن بيش از نيم قرن دشوار است در مورد قاطعانه حکم صادر نمود، 

صورت گرفته باشد و چه ھم نا آگاھانه و بدون کدام قصد ضد ملی، در عمل در صد بالای خانواده ھای پشتون تبار در 

در عمل به مثابۀ نقاط جذب " خير خانه"و در صد بالای تاجيک تبار در حصه ھای اول و دوم " سيد نورمحمد شاه مينه"

و جذب ھم " سيد نورمحمد شاه مينه"ھم ميھنان پشتون تبار آمده از ولايات پکتيا، خوست، ننگر ھار ، لغمان و کنرھا در

، باعث گرديد تا شھر کابل که ديروز "ر خانهخي"لايات شمال افغانستان در وميھنان آمده از دند کوھدامن و شمالی و 

 مشکلی که بعد ھا در زمان حاکميت .می ساخت به مشکل برخورد نمايد" کابلی"را " مھمانانش"خيلی زود و سريع 

ی ھا گرفته تا طالب، نه تنھا سيمای قسمت ھای مختلف دجھااز و ايران  پاکستان اننوکران روس و به تعقيب آن نوکر

 منازل ن و ساختماتفاوت گردد و اين تفاوت را خيلی روشن در لوحه ھای دکانھا، اعلان مشاغلشھر کابل از ھمديگر م

 آمده  تشخيص داد، بلکه بستری گرديد تا مزدورانمی تون ديد بلکه از طرز لباس پوشيدن گرفته تا تکلم روزمرۀ مردم

ته، تا امروز طالب، خير خانه را دشمن از بيرون، به دستور باداران شان، دو قسمت شھر را به جان يک ديگر انداخ

  .و شورای نظار بی وطن ، سيد نور محمد شاه مينه را - يندۀ پشتونھا می داند، دشمن پشتونھا چون خود را نما-  بداند خود

ًا از زمان دموکراسی تاجدار ظھورش را نشان داد، در تمام اين تقسيمات به تنھا قومی که ققيگذشته از آن اين خيانت که د

در نتيجه . ًدا ھيچ نينديشيد و آنھا را بخشی از ساکنان و شھروندان افغانستان به حساب نياورد، ھزاره ھا بودندًاصلا و اب

ھزاره ھا که در تقسيم نمرات رھايشی نه به مانند پشتونھا در سيد نورمحمد شاه مينه جای داده شدند و نه ھم مانند 

کارته " و "چنداول" به کوه آسمائی و شيردروازه بالا شدند، يعنی در عقب ناگزير در آغازتاجيکھا در خير خانه، 

قلعۀ " بيشتر شد، نخست در  آن محلات از گنجايشخلاف نقشه و خودسرانه تمرکز يافتند، وقتی نفوس شان " سخی

ود کابل را که امروز به نام دشت برچی ياد می شود برای سکونت خشھر و به تعقيب آن تمام جنوب غرب " شاده

  . انتخاب نمودند

  !ھموطنان گرامی

کابل در پرورش نسل ھائی از قبل از آن که بحث ما در مسير اصلی آن يعنی سينۀ فراخ و بی کينۀ شھر کابل و نقش 

  :نخبگان جامعه از درون تمام اقوام، زبانھا و مذاھب ادامه دھيم، می بايد در ھمين جا بيفزايم
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نيت افراد کاری ندارد و فقط نتايج عملکرد آنھا را مورد ارزيابی قرار می به  تاريخ" ستالين"ن جائی که به گفتۀ آاز 

فشار طبقاتی برآن، کابل با روح و روان کابل و می توانيم بنويسم، خلاف پلان اول گسترش شھر کابل که با تمام دھد، 

خبيثۀ انشقاق و تجزيۀ اين شھر ، در پلان دوم نطفه ھای  شد دری گسترش داد-به مثابۀ حوزۀ فرھنگی زبان فارسی

سنگ تھداب باستانی کاسته شده، عاملان و مجريان آن از ھر قوم، مذھب و جناح سياسی که برخاسته باشند در عمل 

تفرقه و نفاق را در شھر کابل گذاشته، اگر آگاھانه به اين عمل دست يازيده باشند، عمل شان کمتر از خيانت ملی به 

مبنای ھمان سياست ھای نادرست و رذيلانه بود که نوکران اجانب يعنی نوکران پاکستان و  چه بر .حساب نمی آيد

 ھزار تن از باشندگان اين شھر تاريخی را به خاک و خون ۶۵ايران، ھريک در بخشی از کابل سنگر گرفته، بيش از 

  .کشانيدند

  ادامه دارد

  در کلمبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع 

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


